
 

بزرگ ایلخانی، صرفاً با تکیه بر متن ادبی شاهنامه، در برخی موارد، درک    ۀ شاهنام های نگاره  ۀ مطالع

فردوسی،   ۀهای مذکور را به دنبال نداشته است. شاهنامهای موجود در نگارهچندان درستی از نشانه

بزرگ ۀ  که شاهنامیک متن ادبی، با محوریتِ زبان شعری و متعلق به گفتمان ایرانی است؛ درصورتی

های  یک متن هنری، با محوریتِ زبان تصویر و متعلق به گفتمان ایلخانی است. تحلیلِ نگاره ایلخانی،  

ای ایلخانی صورت بگیرد؛ آن سپهر نشانه  ۀ ایرانِ دور  ۀ بزرگ بهتر است براساس سپهرنشان  ۀ شاهنام

  این  متن« وارد »متن« تصویری نگارگری ایلخانی کرده است. عنوان »نههای شاهنامه را بهکه روایت

انجام شده است.   تحلیلی   – شناسی فرهنگی یوری لوتمان و به روش توصیفیبا رویکرد نشانه  پژوهش

  در   آفریننده(  )خدای اولگئن  خدای  مقدس   رنگ   سفید،  که  است  حاضر این  پژوهش ۀیافت  تریناصلی

  و  حاکمان  فقط  مغولی،  -ترکی   فرهنگ   در  دلیل  همین   به  است؛   مغولی  -ترکی    اساطیر  و  شمنیسم 

اند. افراد حق استفاده از آن را نداشته  ۀ اند و بقیشدهمی  سوار  سفید  اسب  بر،  هاشمن  بعدی   ۀمرحل  در

  ایلخانی، حاکمان   ۀای دورتأثیر سپهر نشانهتحت،  فردوسی  ۀشاهنام  هایروایت  مصورسازی  در  بنابراین

 شدند.های دیگر نیز میبا رنگ  اسباند. هرچند حاکمان سوار بر داده نشان، سفید  اسب بر سوار را

 اهداف پژوهش: 

های شاهنامۀ بزرگ مطالعۀ دلایل استفادۀ رنگ سفید برای اسب حاکمان و سلاطین در نگاره .1

 .ای دورۀ ایلخانیایلخانی براساس سپهر نشانه

اساطیر    با   بزرگ ایلخانی  ۀهای شاهنامرنگ سفیدِ مورداستفاده برای اسب در نگاره  شناخت ارتباط  .2

 . مغولی و شمنیسم-ترکی

 : سؤالات پژوهش

 های شاهنامه بزرگ مغول چیست؟نگاره  علت کاربرد رنگ سفید برای اسب حاکمان و سلاطین در  .1

- ی چه ارتباطی با اساطیر ترکی های شاهنامه بزرگ ایلخانهای نگارهکاربرد رنگ سفید برای اسب .2
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 مقدمه 

ایران  به  ابعاد  616)  ورود مغولان  دیگر  در  این تحول سیاسی  ایران گشود.  تاریخی سیاسی  در  را  فصلی جدید  ه.ق( 

رغم اینکه مغولان جذب فرهنگ ایرانی شدند اما در برخی از  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرگذار بود. علی

ها آثار هنری متعددی خلق شده است  های فرهنگی و هنری نیز تغییراتی را ایجاد کردند. در دورۀ حکومت آنزمینه

سازد. شاهنامه بزرگ ایلخانی یکی از آثار  نی را آشکار میشم-هایی از فرهنگ مغولیکه در بعضی از وجوه خود جلوه

 هنری در این دوره است.-برجستۀ ادبی

بزرگ تبریز« است. این شاهنامه در    ۀ بزرگ ایلخانی« یا »شاهنام  ۀ تصاویر انتخابی در این پژوهش، مربوط به »شاهنام

(. 1392،67)حسینی،  گویندابوسعیدی« نیز، می   ۀ»شاهنامخاطر آن را  به همیناست؛  تهیه شده    1زمان سلطان ابوسعید 

ها  حراجی های نخستین قرن بیستم میلادی توسط دموت، دلال معروف اوراق شده و در ازآنجاکه این نسخه، در سال

  57بزرگ، تنها    ۀ(. امروزه از این شاهنام33:1389)کنبای،  دموت« نیز معروف شده است  ۀبه »شاهنام  ، شودفروخته می

های انسانی و تخیلاتی راجع به مجالس  شاهان، تراژدی  ۀها درباراوراق شده در قطع بزرگ باقی است. این نگاره  2ارهنگ

خوان نیستند. به دلیل از بین رفتن بخش بیشتر آن، معلوم نیست که  سنگ و همشاهنامه است که به لحاظ هنری هم

آن مانند قطع بزرگ    یهای فن به ویژگیی شده است. اما باتوجهآرایاین شاهنامه در چه تاریخی و در چه مکانی کتاب

ها، آن را به متر است(، کیفیت کاغذ، کتابت آن و نیز مشخصات تصویری نگارهمیلی  410× 290)متن نوشتاری آن  

اند. به  ستهتبریز منتسب دان  ۀهای غازانیه و رشدیایلخانی و به تاریخ بعد از تأسیس کتابخانه  ۀدور  کارگاه هنری تبریز

اند و این تاریخ مورد قبول اکثر هنرپژوهان  ه.ق قلمداد کرده735ه.ق تا  730گیری آن را بین  های شکل همین خاطر، سال

واقع شده است نگاره147:1389)آژند،  دنیا  به شمس  ۀهای شاهنام(.  احمد موسی استبزرگ متعلق    الدین، شاگرد 

  .(17:1387)خزائی،

فضای فرهنگی و   »اسب سفید« در  شود با یک دیدگاه متفاوت موضوعانتخابی از این شاهنامه، تلاش میهای در نگاره

- دن سهمِ اساطیر ترکیکر مغولی( مورد کنکاش قرار گیرد. هدف این پژوهش، مشخص    - )ترکی  ای ایلخانی سپهر نشانه

حاضر سعی بر این بوده است    ۀدر مقال واقع،ایلخانی است. در  بزرگ  ۀشاهنام  هایگیریِ نگارهشکل  مغولی و شمنیسم در

ی بزرگ ایلخانی، چگونه و تا چه میزان متأثر  های شاهنامه گیریِ نگارهال، پاسخ داده شود: یکی اینکه شکلؤکه به دو س

های انتخابی، متأثر از اساطیر  مغولی بوده است؟ دیگری اینکه چگونه رنگ سفید اسبِ نگاره-ای ترکی از سپهر نشانه

 مغولی است؟ -ترکی

است.  صورت  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با،  پژوهش  این از  با  ابتدا  گرفته     تا   شده  سعی  ایکتابخانه  مطالعات  استفاده 

  هاینگاره  از  دسته  آن،  بعدی   ۀمرحل  در.  شود  شناسایی   موضوع  با  مرتبط   مغولیِ-ترکی  شمنیِ  اعتقادات  و  اساطیر

  روش   از   استفاده   با ،  نهایت  در.  شدند  انتخاب   و  مطالعه ،  بودند  سفید   اسب   موضوع  دارای  که   ایلخانی   بزرگ  ی شاهنامه

  بدین   و  مشخص  بزرگ  ۀشاهنام  هاینگاره  در  موجود  «متنِ  نه»  و  «متن ، »«اینشانه  سپهر، »فرهنگی  شناسی نشانه
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های مذکور  در نگاره، دلایل سفید بودن اسب  «مغولی-ترکی»  و  «ایرانی»  فرهنگ   دو  تعامل  و  گفتگو  در راستای  طریق

   توضیح داده شده است.

  شناسیِ محتوایی ریشه  ۀپژوهش پیشِ رو صورت نگرفته است. حتی دربار ۀ  مسأل  ۀای دقیق و جامع دربارتاکنون، مطالعه

انجام    جامع  و  جدی   ینیز، پژوهش  مغولی آسیای میانه–ترکی  هایاسطوره  اساس  بر  ایلخانی  نگارگری  اساطیریِ   تحلیل  و

صورت سطحی به اهمیت رنگ سفید در  البته شایان ذکر است که برخی مانند اولگ گرابار و شیلا بلر  به  ؛نشده است

  آداب   یابیریشه»ۀ  مقال  مانند   گرفته  انجام  هایپژوهش  همچنین در اندک   . (۱۹۸۰)اندفرهنگ مغولی اشاراتی داشته

 براساس،  هانگاره  توصیفِ  به  نویسندگان، بیشتر  «سوگواری  هاینگاره  بر  تأکید  با  ابوسعیدی  ۀشاهنام  در  ایلخانان  رسوم  و

  ۀ دور  نگارگری   محتوای   مورد   در  برانگیزچالش  واکاویِ   و  تحلیل   باب   در   پرداخته و ،  آمده  فردوسی   ۀ شاهنام  در   که  آنچه

 (.  1391) اندنداده صورت اهتمام جدی ، ایلخانی

  گفتمان  بر  سندی،  بزرگ  یشاهنامه»  ۀ در مقال  تا  اندزیادی کرده  تلاش   ،( نیز1396افهمی )  رضا  پژوهشگرانی مانند 

در این    . دهند  نشان   گریگفتمان ایرانی  صرفاً براساس  را   بزرگ  ۀ شاهنام  های نگاره  گیریشکل «،  ایلخانان  گریایرانی

مغولی نادیده گرفته  -تعامل و دیالوگِ میان فرهنگ ایرانی و  فرهنگ ترکی  گرایانه،ها به سبب نگاه تقلیلقبیل پژوهش

  لوتمان  یوری  رویکرد   با   فرهنگی  شناسینشانه  از ،  موردی  هیچ   در ،  هم  شناسی نشانه  به  مربوط  های پژوهش  شده است. در 

آذین حقایق و فرزان  است. فقط در موارد معدودی،    نشده  استفاده  ایلخانی   دوره  نگارگری  رمزگشایی   و  واکاوی  برای

  ۀطور کلی، کمیت و کیفیت در حوزاند. بهها بهره گرفتهشناسی اجتماعی برای تحلیل نگاره(، از نشانه1394)  سجودی

های  تری در این زمینه وجود دارد. پژوهشند کمفمهای جدی و هدمطالعات نگارگری ایلخانی پایین بوده و پژوهش

اند. تعدادی از پژوهشگران  گویی در مورد نگارگری ایلخانی پرداختهمند به کلی روشهای  موجود، اغلب، به جای تحلیل

  درنظر   را  شناسانهزیبایی  هایجنبه  و  هانگاره  فرمی  ( و غیره، بررسی1388)  ، مهسا خامنایی(1387)  محمد خزائی مانند

  و   بودایی  و  قرآنی)  دینی  مفاهیم  براساس،  بیشترها را  غیره، نگاره  و  (1385)  فرشایسته  مهناز  داشته و برخی نیز مانند 

 اند.داده قرار بررسی  و نقد  مورد ( مسیحیت 

 ی گشناسی فرهننشانه  .۱

شناختی  نشانه ۀ هایی چند در زمینشناسی است که با چاپ و نشر رسالههای نشانهشناسی فرهنگی یکی از شاخهنشانه

مسکو در  -، و با عنوان مکتب تارتو  7و اوسپنسکی   6، پیاتیگورسکی 5توپوروف،  4، ایوانف 3ها، تألیف گروهی لوتمان فرهنگ 

طور  شناسی به(. این نوع نشانه77:1396)سرفراز و دیگران،  المللی علم وارد و مطرح شد بین  ۀ م. در صحن1973سال  

و متعلق به   (12:1396،سمننکو )  دشوتوصیف می  فرهنگی  شناسینشانه  به  گراییساخت  از  تحول  هیئت  در  معمول،

شناسی فرهنگی از  ه است. نشانهئپارادایم جدیدی است که در قالب مطالعات فرهنگی و مطالعات پسامدرنیسم قابل ارا

 دهد.  گفتمانی مورد مطالعه قرار می  ای نوپوزیتیویسم ساختارگرایانه عبور کرده و موضوع خود را در یک وضعیت گونه
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  ۀشود بلکه ضمن عبور از دوگانشناسی فرهنگی به موضوع فرهنگ محدود نمیاهمیت است که نشانهز  ئاین نکته نیز حا

پژوهش و بررسی    ۀگردد در حیططبیعت و فرهنگ، هر چیزی را فرهنگی دیده و آنچه را که توسط انسان دریافت می

هنگ را مورد تأمل قرار داده و به  شناسی فرهنگی، ماهیت فر(. درواقع نشانه12:1389)نامورمطلق،   دهدخود قرار می 

مادی و  ذهنی  الگوهای  میآن  دیگران  فرهنگ  و  خود  فرهنگ  فهمِ  برای  ما  که  میای  نشان  توجه    دهد سازیم، 

ای  عام و جهانی نیست، بلکه همیشه زیرمجموعه  ۀگاه یک مجموع(. فرهنگ از این نظرگاه، هیچ 126:1390)لیونگبرگ،

چیز نیست، بلکه یک  همه  ۀ وجه دربرگیرندفته و سازمان یافته است. فرهنگ به هیچای نظم گراست که با روش ویژه

گردد. در  فرهنگ دریافت میی نهبسته بر زمینه  ۀدار معین است. فرهنگ تنها در حکم یک بخش، یک حوزسپهر نشان 

های فرهنگ را  این ویژگیطور خاص، چه  هگردد. بی آشکار میای یک نظام نشانهفرهنگ، فرهنگ به منزلهبستر نه

انسان، در تقابل با آنچه طبیعی است، بدانیم و چه قراردادی، در تقابل با آنچه که غیرقراردادی است، تصور    ۀساخت

(. 42:1390)لوتمان و اوسپنسکی،  شناسی فرهنگ سر وکار داریمهای مختلف ماهیت نشانهکنیم؛ در هر حال با جنبه

پرسد: »من فرهنگ را  گرفت که در تعریف لوتمان از فرهنگ، آن روش سنتی که میتوان چنین در نظر  درواقع می

پرسد: »فرهنگ چگونه خود یا دیگر فرهنگ  کنم؟« جای خود را به رویکرد دیگری داده است که میچگونه درک می 

 (. 23:1390)توروپ،  نماید؟«را فهم می

متن،  ای، دیالوگ، ترجمه، مرز، دوگانِ متن و نهز، سپهر نشانهدر این رویکرد، مفاهیم اساسی عبارتند از: نظام الگوسا

های  نویسد: نظامهای الگوساز میلوتمان در مورد نظام (.1)نمودار  (76:1390)سنُِسون،  دوگان مرکز و حاشیه و غیره

بیعی در ارتباط با  کنند. بر طبق این، زبان طکنیم، توصیف می اند که جهانی را که در آن زیست می ای، الگوهایینشانه

به هم ثانویه در حکم زبان توصیف،  الگوساز  اولیه است و نظام  الگوساز  های هنر و در مفهومی  زبان   ۀ واقعیت، نظام 

هموسیع با  زبان  ۀتر  می  هایدیگر  پیدا  ارتباط  غیره(  و  رفتاری  هنجارهای  مذهب،  )اسطوره،    کند فرهنگ 

 . (19:1390،توروپ)

ولادیمیر    م. از »سپهر زیستی«1984ای« است. لوتمان این اصطلاح را در سالسپهر نشانهمفهوم با اهمیت دیگر، »

ای است که بیرون از آن نشانگی  ای، یک فضای نشانهسپهرنشانه  .(1396:129،سمننکو)  متأثر شده است  8ورنادسکی 

تواند وجود داشته باشد. این فضا،  نمیای  عبارت بهتر، خارج از آن، فرایند نشانه(. به221:1390)لوتمان،  ممکن نیست

نشانه سپهر  از  بیرون  لوتمان،  اعتقاد  به  است.  زبان  و  فرهنگ  گرفتن  قرار  زبان محل  نه  و  دارد  وجود  ارتباط  نه    ای 

شود. لوتمان یکی  باعث می  را  فرهنگ  در  ارتباط  و  زیست  امکان،  ای است کهنشانه  سپهر  و این  (127:1390)لیونگبرگ،

کند  اصلی تعریف می  ۀمنزل نماید. او دوگان محوری را بهای را، دوگان محوری قلمداد میسپهر نشانه  های از مشخصه

هایی تقسیم  بر یک اصل دوگان به زیربخشخود مبتنی  ۀکه در کثرت معنادار است. چون هر زبان نوظهوری به نوب

 . (134:1396،سمننکو)  دشومی
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دوگان نظریه درواقع  اساس  می نشانهی  ها،  تشکیل  را  فرهنگی  دوگانشناسی  طبیعت دهند.  مانند:   فرهنگ،    - هایی 

ترتیب، . بدین(76:1390، سُنِسون)  دیگری و غیره-متن، خودنه  -حاشیه، متن   -)آشوب(، مرکز   خائوس  -کاسموس )نظم(

امری    ۀ گیرد که به منزلامری ناظر بر محیط زندگی انسان، در مقابل فرهنگ )نظم(  قرار می  ۀمثابنظمی( بهطبیعت )بی

ویژگی بر  است ناظر  انسان  زندگی  فراطبیعی  تثبیت89:1390)پاکتچی،  های  شامل  مرکز،  ترین )مشروع  ترین یافته(. 

  متون،  آید و در آننظر میم بهند و نامنظ تم و در مقابل، حاشیه فضایی است که غیر ساخ  ساختارها و متون( است

»متن« )که در اولین    . تحت این شرایط(55:1396،سمننکو)  قرار دارند  منحرفی  و  نامشروع  اصطلاح  در  و  تردینامیک 

تواند بیرون از فرهنگ وجود داشته باشد. اما  د( نمیشوچه درون فرهنگ و قابل درک باشد متن تلقی میبرخورد هرآن

بالقو امکان  کم  می»نه  ۀدست  بیرون  از  که  میمتن«  تبدیل  متن  به  و  است  ، دشوآید  شده  گرفته    درنظر 

 (. 77:1390،)سنُِسون

گیرد. در دیدگاه لوتمان،  دیالوگ و تعامل بین دو فرهنگ و ساز و کار طرد و ترجمه، در جایی به نام »مرز« صورت می 

های بیرونی را به زبانِ  وکارِ دوزبانه است که پیام سازکند، مرز، یک  ای را تعیین می های درون سپهر نشانهمرز، قاب

تواند با نانشانه و فضای  مرز می  ۀ وسیلای تنها بهکند و برعکس. بنابراین سپهر نشانهای ترجمه میدرونی سپهر نشانه

مر بیرونی با امر  بر فیلتر و تطبیق امرز، علاوه  .(222:1390،؛ لوتمان33:1390،توروپ) ای بیگانه در ارتباط باشدنشانه

  در  لوتمان  که   دیگری  ، اصل«دیالوژیک »  (. اصل60:1396کند)سمننکو،کاتالیزور ارتباطات نیز عمل می  ۀ منزلدرونی، به

استوار است. از دیدگاه او، هر نوع ارتباطی، اساساً    اینشانه  هاینظام  مداومِ  تعاملِ  فرضِ  دارد، بر  تأکید  آن  بر  اشنظریه

  در  را  فرهنگی  پدیدار  هیچ  چه ارتباط با خود و چه ارتباط با دیگری. به همین خاطر لوتمان هرگز،دیالوژیک است.  

 .(39)همان: دهد نمی توضیح ایزوله یا افتاده تک  حالتی

 

 

 

 

 

 

 

 .(76:1390،سنُسِون)تارتو مکتب الگوی -1نمودار 
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 مغولی- اسب سفید  در فرهنگ ترکی  .۲

نقش حیاتی در زندگی نظامی، اجتماعی و اقتصادی مغولان و ترکان سراسر آسیای میانه  تردیدی وجود ندارد که اسب،  

اند که یکی از  اسب را اختراع نموده ها رکاباند و هم آننشینان ترک و مغول اهلی کردهداشته است. اسب را استپ

باستان محسوب میمهم دوران  اختراعات  استفاده  (. حتی زمانی ک23:1363)ساندرز،    شودترین  از رکاب  ه هون ها 

چین می »هانِ«  در  منطقه مهم  -کردند  تمدن  نداشت  -ترین  وجود  رکاب  از  و  36:1387)گروسه،  اثری  گورون  ؛ 

ها  کره  ۀها از طریق فروش و مبادل(. اسب در شکار، دامداری و کوچ مغولان و در کسب درآمد آن176:1380دیگران،

  ۀ بر این، از شیر تخمیرشدآمد و علاوهدیان از غذاهای روزانه به حساب مینقش غیرقابل انکاری داشته است. شیر ما

کردند که در سفرهای بلندمدت،  مقداری الکل نیز بوده، محصولی با نام »قمیز« درست می  ۀها، که البته دربردارندآن

 (.  41:1389؛ مورگان،76:1395؛ پلیو،7:1380)هال، کردند ها و مراسم، آن را مصرف میجشن

های  های تقویم ترکی، پیوند برادری و حتی عاشقانه، بین قهرمان و اسب در داستانحضور اسب در میان اسامی ماه

غیره و  دینی  مراسم  در  اسب  قربانی کردن  تقدس   (Esin,۲۰۰۳:۲٦۰-۲٦۷)حماسی،  بر جایگاه  این    ۀگونهمگی 

-، در توضیح اکثر کلمات، از ضرب9الترک اللغاتمغولی دلالت دارد. محمود کاشغری در دیوان-حیوان در فرهنگ ترکی 

خواهم ثابت کنم  نویسد: میالمثل یا عبارتی وابسته به اسب استفاده کرده است. او حتی در مورد علت تألیف کتاب می

با زبان عربی همانند دو ولی جایگاه یادشده،    (33:1383،  کاشغری)  بندی هستند اسبِ شرط  که زبان ترکی همگام 

شود که موضوع مورد بحث »اسب سفید« است؛ مغولان اسب سفید را )که اصطلاحاً  تأمل میزمانی بسیار خاص و قابل

شد و کسی هم حق  آن سوار نمی   دانستند و جز خان کسی بریمن مینامیدند( متبرک، مقدس و خوشمی10اونقون

داشت گوشت آن را بخورد. این عقیده سبب شده بود که خانان و شاهزادگان هم، همواره تعداد فراوانی اسب سفید را  ن

قدر مؤثر بود که خود چنگیزخان، نیز وقتی در قوریلتای بزرگ به  برای یُمن و برکت نگهداری کنند و این موضوع آن

 (. 51:1396؛ خلیلی،266:1389)سروری، فید بود، انتخاب کردخانی انتخاب شد، پرچمی را که مرکب از نُه دمِ اسب س

در تاریخ جهانگشای جوینی، هم مواردی وجود دارد که نشان از اهمیت بالای اسب سفید در نزد مغولان دارد. هنگام  

)خنگ(    قوریلتای بزرگ، پس از فتح در ایران شرقی، جوجی برای پدرش چنگیزخان از دشت قپچاق، هزار اسب سفید 

گردد، پسرش توشی،  هایش به مغولستان باز میفرستد و همچنین زمانی که چنگیزخان بعد از کشورگشایییشکش می پ

(. البته خود چنگیزخان  هم  215:1387)جوینی،  کندهای سمرقند برای او بیست هزار اسب سفید هدیه میدر نزدیکی

که »بر اسب سفید    دهدکند، به او دستور می نتخاب می« ا11بارین را به مقام »بیگی   ۀترین فرد قبیل هنگامی که مسن

 . (817:1352،بارتولد) سوار شو و لباس سفید بر تن کُن و در میان جمع در بالاترین مقام جلوس کن« 

خوشبختی   ۀهای مارکو پولو نیز قابل مشاهده است؛ رنگ سفید بنا بر اعتقاد مغولان، نشانتقدس اسب سفید در نوشته

های چند  های سفید یا اسبها، اسبکردند برای خان و بتو اقبال است و در عیدی که هر ماه برای بتان برگزار می 
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-(. انعکاس اهمیت »اسب سفید« بر روی کتیبه33و32:  1389)بیانی،  دادندها بیشتر بود هدیه می رنگی که سفیدی آن

  12»گول تکین« ۀ  کتیب  35نیز خود جای تأمل بسیار دارد؛ در بند    - رکدؤلت گؤی تو-تر  ای اورخون در دوران قدیمیه

کند، بر اسب سفیدی به نام »باییرغو«  قاغانِ ترک، با افراد دشمن مبارزه می وقتی بیلگه  -اورخون  ۀیکی از سه کتیب  -

صدیق،  شودمی میEsin,۲۰۰۳:۲٦8)؛  181:1383)محمدزاده  اَسین  اَمَل  متون  .  در  ترک، نویسد  گؤگ  دوران 

های ترک اغلب به این رنگ بوده  بیشترین تأکید بر روی رنگ سفید بوده و شاید به همین خاطر است که اسب قاغان

آید این است که دلیل تأکید فراوان بر استفاده از اسب سفید در نزد  (.  سؤالی که در اینجا پیش می267است )همان:

مغولی نفوذ کرده بوده است؟  -ا این حد، اسب سفید در تاروپود فرهنگ ترکی ترکان و مغولان چه بوده است؟ و چرا ت 

له را باید در  ئاین مس  ۀای و مذهبی داشته است و ریشاسطوره  ۀ نظر ما توجه زیاد ترکان و مغولان به اسب سفید جنببه

 جو کنیم. ومغولی و مذهب شمنیسم جست-اساطیر ترکی

 ایلخانی شاهنامه بزرگ .۳

طور رسمی شکل گرفت و از این دوران به بعد این هنر مغولان )ایلخانان( در ایران، هنر مصورسازی کتاب بهبا ظهور   

نخستین نسخه مصور    ۀمنزل مغولی )دموت(، شاهکار نگارگری عهد ایلخانی، به  بزرگشاهنامه    .مسیر شکوفایی را پیمود

های مصور به وجود  شاهنامهدرباری در دوران ابوسعید بهادرخان، در تبریز تصویرسازی شد و پس از آن به تدریج دیگر  

طورکه زنان در  همان  .است. است  شاهنامههای این نسخه، یکی از نکات متمایز این  آمد. حضور چشمگیر زنان در نگاره

ای که این دوران را عصر برابری مرد و زن  گونهلت استثنایی در تاریخ ایران برخوردارند، بهاز جایگاه و منز ایلخانیعهد 

نگارهمی زنان در  بهدانند،  نیز  این حضور در صحنهها  دیده می شوند.  و متمایزی  با مضامین  صورت چشمگیر  هایی 

بدین ترتیب، بار دیگر مشخص   .منطبق استزندگی ایشان    ۀها با نحودرباری پررنگ تر است و نوع حضور زنان در نگاره

 (.293:  1393)شهراد،    ها و باورهای زمان را با خود همراه داردای اجتماعی ارزششود که اثر هنری به منزله فرآوردهمی

تغییرات متعددی را در    شاهنامه سرآغاز جنبش عظیم نگارگری ایرانی است. با وجود این، این    ایلخانی  بزرگ  ۀ اهنامش

این اثر و تاریخ هنر ایران   ۀسازد تا از تفاسیر نادرست در زمینها محققان را قادر میطول زمان داشته که شناسایی آن

 ممانعت به عمل آورند.  

، از نظر شیوه تزیینات معماری، مانند انواع آجرکاری،  ایلخانی  بزرگ  نامهشاه های  ینات معماری تصویر شده در نگارهئتز

های معماری گنبد سلطانیه، مطابقت  ها با آرایهکارگیری آنای و محل بهبری و کاشی، نقوش هندسی، گردان، کتیبهگچ

بافتار  دهنده سیالیت نقوش و هم بستگی آناین موضوع، نشانداشته است.   فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  ها در یک 

ویژگی آثار هنری، برخاسته از کلیت جامعه نیست، بلکه ریشه در طبقات دارد و دلیل اختلاف    .یکپارچه و شکوفا است

هایی است که دو گروه هنرمندان در تبریز و شیراز  سبکی تصاویر شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار، در تفاوت طبقه

های معنادار موجود در کتاب شاهنامه بزرگ ایلخانی با  مطالعه، مبین این است که ساختار  به آن تعلق داشتند. نتیجه 

های معنادار تصاویر کتاب سمک  ارز بوده و ساختارهای اصلی طبقه نخبگان و بزرگان ایرانی ساکن در تبریز، همساختار
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با ساختار زندعیار  با  که  در شیراز  هنرمندان محلی ساکن  اصلی طبقه  پیشههای  و  روستایی  مردم  وران شهری  گی 

 ارز و یکسان هستند. کرده نیز هماحساس نزدیکی می

نگاری  مغولان از شاهنامه در راستای جایگزینی خود با شاهان اساطیری ایران بهره گرفته و به انتخابی گزینشی از صحنه

داستانی ش نقاط عطف  با  انطباق  راستای  در  نه  البته  آوردند؛  روی  آنشاهنامه  دیده  اهنامه،  نسخ  دیگر  در  که  گونه 

و ایلخانان و جایگزینی بصری خود   هایی که در آن با توازی میان صفات شاهان ایرانیشود، بلکه در رابطه با صحنهمی

های مشروعیت حکومت ایرانی را فراهم سازند تا راهی برای کسب  و آنان قادر بوده تا توازی منطقی میان آنان و شاخصه

وجود آورند. امری که نشانگر قرارگیری شاهانه بزرگ در بطن گفتمان  ت و پذیرش هویت ایرانی برای خود بهمشروعی

)افهمی و همکاران،    گرایی به منظور کاهش فاصله با جامعه ایرانی بوده استخواهی ایلخانی در راستای ایرانیمشروعیت

1396 :1) . 

 سفید رنگ خدای اولگئن  .٤

(. 1395:43)اینان،  تمام موجودات است  ۀ خدایِ آفرینند  14»اولگئن«   13مغولی و مذهب شمنیسم -ترکیدر اساطیر کهنِ  

(. بر 296:1384سفید« خلق کرده است )سیداوف، ۀبسیار بااهمیت این است که خدای اولگئن، انسان را از »غنچ ۀنکت

نیز از او تبعیت کرد   15برادرش »ائرلیک«  سفید آفرید،  ۀمذکور، وقتی اولگئن، »انسان سفید« را از غنچ  ۀ اساس اسطور

)روشنایی( و برادرش    د. بعد از آن اولگئن، خدای آسمانکرهای ائرلیک را سیاه  آفرید؛ اما اولگئن انسانو انسان سفید 

نور،  جا، خدایی مرتبط با  (. بنابراین اولگئن، همواره و در همه34:1381)سیداوف،  )تاریکی( شد  ائرلیک، خدای زیرزمین

شود. درست به همین دلیل است که در  روشنایی و خورشید بوده و رنگ مقدس مرتبط با آن، سفید درنظر گرفته می

 (. 295:1392)الیاده،  ده استش مغولی، نخستین شمن، به رنگ »سفید« است و »شمن سیاه« بعدها ظاهر  -اساطیر ترکی 

ها  ها را با خدای اولگئن مرتبط ساخته و تقدس آنا، آنه »سفید« به شمن به اعتقاد میرعلی سیداوف، اختصاص صفت

با اساطیر ترکیرا دوچندان   انتخاب  –کرده است. مطابق  اولگئن  قربانی کردن در پیشگاه  برای  مغولی، حیواناتی که 

که  (. حیوانی  36:1381)سیداوف،   کردند شد به رنگ سفید بوده و برای ائرلیک، حیواناتی با رنگ تیره، قربانی میمی

ترین  کردند اغلب »اسب سفید« بوده است و به همین خاطر در فولکلور ترکان و مغولان، محبوببرای اولگئن قربانی می

 (. 110:1389؛ الیاده،132:1396ترین اسب، اسب سفید است )اوراز،و با شکوه

بر اسب سفید سوار میفراموش نکنیم که خود شمن   بر اساس  16کوکچو  شدند.ها در اجرای آیین صعود،  ی شمن، 

می سوار  سفید  اسبی  بر  که  است  بوده  مشهور  رشیدالدین،  میروایت  آسمان  بر  و  استشده    رفته 

  - های اساطیری ترکیتقدس رنگ سفید محدود به موارد ذکر شده نبوده، بلکه در داستان (.138:1373)رشیدالدین،

های بارزی هستند  ده قورقوت« مصداقمشهور »اوغوزنامه« و »دههای اساطیری  داستان  .مغولی، نیز بازتاب داشته است

می نشان  یا  که  اوغوزخان  اوغوزنامه،  داستان  براساس  است.  اولگئن  خدای  و  خورشید  به  متعلق  سفید،  رنگ  دهند 
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زند  خود، صاحب شش فر قاغان« مادر متولد شده است، از دو همسراوغوزقاغان که خود از »بوغا/ بوقا«ی پدر و از »آی 

نورخورشید   ۀاشع ۀشدآید و فرم انسانیخان، دختری است که از شعاع نورخورشید بیرون میشود. همسر اول اوغوزمی

خان)ماه(،  )خورشید(، آی  خانشوند: گون(. از این همسر، سه فرزند متولد می193:1384)سیداوف،  شودمحسوب می

وغوزخان، دختری است که از درون درختی در داخل آب بیرون  (. همسردوم ا25:1367)رشیدالدین،  )ستاره(   ییلدیزخان 

-)دریا(، تاغ  . تنیز/دنیزخان(193:1384،)سیداوف  آیدبه حساب می   -درخت زندگی   -درخت   ۀشدآید و فرم انسانیمی

نیز فرزندان اوغوز از همسر دوم هستند. هریک از این شش پسر، چهار فرزند  -)آسمان(  خان)کوه(، گوگ/کوک  انخ

 .  (25:1367،رشیدالدین) ته و اوغوز دست راست و چپ لشکر بدیشان داده است داش

روند و در حین شکار، سه پسر بزرگ، سه کمان طلایی و سه  داستان، روزی شش پسر اوغوزخان به شکار می  ۀدر ادام

نقره فراخوانده  ای پیدا می پسر کوچک سه تیر  اوغوز فرزندان خود را  این حادثه،  از  بعد  ای حدود  و در جلسهکنند. 

-ده قورقوت«، اوغوزخان که با چادر طلایینماید. بر طبق داستان اوغوزنامه و نیز کتاب »ده ها را تعیین میحاکمیت آن

در سمت راست و پسران کوچک    - لار« داده بود»بوز اوق  ها لقبکه بدان- رنگ در مرکز قرار گرفته بود پسران بزرگ را  

ی جالب توجه این است که شش  دهد.  نکتهدر سمت چپ خود قرار می  - لار« بودندچ اوق که موسوم به»او- خود را  

بودند   سفید  رنگ  به  همگی  بود،  اوغوز  فرزندان  به  متعلق  که  چپ  سمت  چادر  شش  و  راست  سمت  چادر 

 .(595و  199:1384)سیداوف،

گذارد و بر پای درخت،  غ طلایی می کارد. بر بالای درخت سمت راست مراوغوز خان در هر دو سمت درختی بزرگ می 

گذارد و بر پای آن،  ای میگوسفند سفید رنگی می بندد. بر بالای درختی هم که در سمت چپ قرار دارد، مرغ نقره

 .(590)همان: بنددرنگی میگوسفند سیاه

ها فرم  رسد. چون مادر آنرنگ سفید در قالب توتمِ گوسفند سفید به فرزندان بزرگ اوغوزخان می   ۀبا این اوصاف ریش 

با خدای اولگئن است. سفید بودن رنگ چادر پسران  خورشید محسوب می  ۀشدانسانی شوند، خورشیدی که مرتبط 

ده قورقوت، وقتی  یراه نیست که دهاوغوز نیز نشان از اهمیت و تقدس رنگ سفید و تعلق آن به بزرگان دارد. پس پر ب

می  ۀ دربار اوغوزها صحبت  پرچمبزرگانِ  به  اشاره میکند،  آنان  رنگ  و می های سفید  بایندرخاننماید  که  از    - گوید 

 .  (25:1388،گنج)  اسب سفید بوده است ۀدارند  -حکمرانان اوغوز 

 های انتخابی تحلیل نگاره .٥

  متداول   حالا  که  تصویری  و  شد   تصویر  ۀچهر  گشای  پرده...موسی  احمد  استاد»که    گواشانی  محمد  دوست   ۀنوشت  اگر 

آغازگرِ    را   تبریز  عبارت دیگر، مکتب به  یا  ایلخانان  ۀدور  باید  ( را بپذیریم، پس 142:1389)آژند،  « کرد  اختراع  او  است

-پژوهش  ایلخانی دارد   ۀدور   نگارگری  که  ایویژه  رغم جایگاهعلی  بشماریم؛ ولی  ایرانی  نگارگری  جدی و منسجم جنبش

ها، چیزی نیست که بتواند  توجه نیست و برآیند آنگرفته است به لحاظ کمی و کیفی قابل  صورت  آن  ۀهایی که دربار



های شاهنامه بزرگ ایلخانی مغولی و شمنیسم با اسب سفید در نگاره -مطالعۀ اساطیر ترکی 130   
 منصور حسین پور میزاب، مهدی محمدزاده، الله شکر اسدالهی تجرق 

های  دموت و سایر نسخه  ۀ های شاهنامها، تأکید دارند که نگارهپژوهش  مخاطب را  متوجه موضوعی تازه نماید. بیشتر

مان ایرانی« هستند و معتقدند که مغولان برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و حاکمیت  ایلخانی متأثر از »گفت  ۀدور

ایرانی، در شکل خود، چاره فرهنگ  ایرانی نداشتند. تردیدی وجود ندارد که  فرهنگ و اساطیر  گیری  ای جز پذیرش 

ترکینگاره فرهنگ  سهمِ  است،  غفلت شده  آن  از  که  موضوعی  ولی  است  داشته  نقش  مذکور  این    - های  در  مغولی 

(، گفتگو و تعامل دو فرهنگ  1)نمودار شناسی فرهنگی یوری لوتمان به الگوی نشانهگیری است. درواقع، باتوجهشکل

مغولی، عمداً یا سهواً از طرف پژوهشگران داخلی و خارجی نادیده گرفته شده و یا این موضوع  -متفاوت ایرانی و ترکی

بزرگ،    ۀ های شاهنامو تحلیل نگاره  مطالعه   اشتباه،  ترینمهم  میان،   این  . درها نداشته استاهمیت چندانی برای آن

بزرگ    ۀشاهنام  است ولی   فرهنگ ایرانی  گفتمان  حاصل  فردوسی،   مۀشاهنا.  های شاهنامه بوده استصرفاً براساس روایت

 (.  2)نمودار وجود آمده است مغولی به-گفتگو و تعامل فرهنگ ایرانی و فرهنگ ترکی   ۀدر نتیج  ایلخانی

  که  تصویری باشد ۀشاهنام معیار باید بر مبنای متن ،ایرانی نگارگری به مربوط هایها و تحلیلبه همین علت، پژوهش

دور  براساس ب  هاینمونه  و  گرفته   صورت  ایلخانی  ۀشرایط خاصِ  نیز  نگذاشته است و نهیدوران بعدی را  متن    تأثیر 

به الگوی بنابراین باتوجه  .شده است  تنظیم  و  سروده  او  دیدگاه   براساس   همیشه و  برای  بار یک   که  فردوسی،  ۀشاهنام

ها »اسب سفید« وجود دارد،  آن  هایی که دردموت و مشخصاً نگاره  ۀ های شاهنامشناسی فرهنگی لوتمان، نگارهنشانه

 باید در یک فضای دیالوگی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.  

به، متن شاهنامه2ۀ  براساس نمودار شمار فردوسی و  به  عبارت بهتر روایتی  برای مصورسازی، متعلق  انتخابی  های 

رد. درواقع تا زمانی که هنوز بین دو  مغولی و در بیرون از مرز فرهنگی آن قرار دا - ایِ ترکینشانه جهان خارج از سپهر

شوند و هنوز متعلق به  متن« محسوب می ی فردوسی، »نههای منتخبِ شاهنامهفرهنگ دیالوگی وجود ندارد، روایت

تعامل و دیالوگ فرهنگی که در »مرز« دو فرهنگ    ۀها  فقط در نتیجگردند. آنفضای آن دیگری بوده و ناآشنا تلقی می

مغولی ترجمه    -ای ترکی  ها را به زبانِ درونیِ سپهرنشانهی ساز وکار »ترجمه« که آنواسطه نیز، به  گیرد و  صورت می

 توانند تبدیل به »متن« گردند. متنی که زبان آن، تصویر است. کند میمی
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مغولی( است.  -های آشنا برای فرهنگ خودی )ترکی تصویریِ ایلخانی، سرشار از نشانه  ۀای شاهنام بنابراین، سپهر نشانه

بینافرهنگی،    ۀ کند و با مکانیزم ترجم)ایرانی( پیدا می  ای، در اثر تعامل و دیالوگی که با فرهنگ دیگریاین سپهر نشانه

سازد.  ایِ خود میفردوسی وارد سپهر نشانه  ۀ های شاهنامهایی از آن فرهنگ غیرخودی را به مانند روایتبخش یا بخش

نگاره در  حاکمان،  اسبِ  بودن  اوصاف، سفید  این  بلکه    سبراسانه    دموت،   ۀهای شاهنامبا  فردوسی،  روایت شاهنامه 

روایت   بزرگ ایلخانی،   ۀتصاویر شاهنام  غولی معناپردازی شده است. اگرچهم-براساس اعتقادات شامانیِ فرهنگ ترکی 

های رزم اسکندر با کرگدن، رسیدن اسکندر به درخت گویا، گرفتار شدن اردوان به دست  فردوسی از داستان  ۀشاهنام

بازگو می  را  غیره  و  نشانهاردشیر  بودن اسب حاکم«  روایتکند، ولی »سفید  براساس  نَه  که  بلکه    ای است  فردوسی 

بار ذکر شده و اسب با    415اسب    ۀ ادبی فردوسی، واژ  ۀوجود آمده است. در شاهنام ای یادشده، بهبراساس سپهر نشانه

)سجادی    رنگ و غیره توصیف شده استرنگ، خنک، سمند، سیاه، شبدیز، گلرنگ، گلگون، سیمهایی چون شبرنگ 

 (. 106:1392راد،

  140(، بلکه با3)نمودار  ها برخوردار نیست رنگ   ۀ نها از جایگاه ویژه و متمایزی نسبت به بقیتدر این متن، رنگ سفید، نه

شود. درحالی  های شاهنامه محسوب میبسامدترین رنگ کم  % 67/3بار تکرار و    57در کنار رنگ سبز، با    %01/9بار تکرار،  

شاهنامه    ۀود اختصاص داده و رنگ متمایز و برجستبالاترین بسامد را به خ  % 29/33بار تکرار و    517که رنگ سیاه، با   

فردوسی    ۀ (. به همین سبب، اسب بسیاری از حاکمان شاهنام76:1387)جودی نعمتی،  آید به حساب می در مورد اسب، 

 نیز، سیاه  

 .(1398نگارندگان: ) ایلخانی ۀتصویری شاهنام متن به فردوسی یشاهنامه ادبی متن مۀترج  -2نمودار
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توان به سیاه رنگ بودن اسب لهراسب، گشتاسب، بهرام، خسروپرویز، فریدون، سیاوش و  رنگ است. از این میان می

اشاره کرد غ دیگران،  یره  و  ترکی207:1388؛ زمردی،21:1388)قائمی  اساطیرِ  در  مغولی، اسب سفید رنگ    - (. ولی 

شد و در مواردی هم خان، به  ای دارد. مطابق این روایات اساطیری جز خان کسی بر آن سوار نمیجایگاه بسیار ویژه

  ۀ های شاهناماست. با این اوصاف، اسب سفیدی که در نگارهداده  قام یا شامان بزرگ، دستور سوار شدن بر آن را می

باشد. اسکندر،  مغولی  -ای ترکیتواند متأثر از سپهر نشانه( بیش از هر مورد دیگر، می1بزرگ ایلخانی تصویر شده )جدول

نگاره این  در  افرادی که  فریدون  و  بهرام  روایت شاهنامه  - هااردشیر،  اسب سفید سوار شده  -برخلاف  اند، همگی  بر 

  ۀ ازآنجاکه شاهنام  اتفاقی داشته باشد.    ۀتواند جنبها، نمیحاکمان بزرگ تاریخ ایران بوده و سفید بودن رنگ اسب آن

بزرگ ایلخانی در دربار ابوسعید تهیه شده و حامیان و مخاطبان این اثر تصویری، نَه مردمِ عادی، بلکه ایلخان و اطرافیان  

های  توانسته روایتمغولی، می  - ای ترکی( براساس سپهر نشانه1)جدول گیری این تصاویرکلآنان بوده است، طبیعتاً ش 

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که    تر نماید.  بخشتر و نیز لذتها قابل فهمی ادبی فردوسی را برای آنشاهنامه

های دیگر نیز  هایی با رنگ ست بلکه اسببزرگ ایلخانی نی  ۀ های شاهناماسب سفید، تنها اسب تصویر شده در نگاره

نماید، اهمیت خاصی است که نگارگر به استفاده از اسب  هستند اما تمایز و جایگاه اسب سفید را ندارند. آنچه مسلم می

ای کرده  های شاهنامه وجود دارد، صاحب جایگاه ویژهچه که در روایت هایش داده و آن را برخلاف آنسفید در نگاره

 (. 3)نمودار کنیمسلجوقی( نیز، آن را مشاهده نمی ۀ)دور قبلی  ۀ های دورایگاهی که حتی در نگارهاست. ج

 

 
 

 

 

 

(.1398)نگارندگان:  فردوسی ۀمغولی و روایت شاهنام -جایگاه رنگ سفید در فرهنگ ترکی -3نمودار  
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(.1398نگارندگان:) ایلخانی بزرگ ۀشاهنام منتخب هاینگاره در سفید اسب -1جدول  
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 گیرینتیجه

  نگارگری   تاریخ  طول  در  شود ومحسوب می  «اسطوره  -متن»  نوعی  به  ای کهشاهنامه  یابیم کهدرمی  دقت کنیم  کمی  اگر

  یافته   توسعه  تحول و،  تولید   بارها  که  آنچه.  فردوسی  ۀشاهنام   نَه  است  ایلخانی  تصویریِ  ۀشاهنام،  الگو واقع شده  ایران

بزرگ ایلخانی نباید فقط به    ۀ های شاهنامباید توجه داشت که برای فهم دقیق نگاره .«اشعار »  بوده، نَه  «هانگاره، »است

تصویری، متفاوت از سپهر  ۀ  های شاهنامای نگارهعبارت دیگر، سپهر نشانهد. بهکرفردوسی اکتفا    ۀ های شاهنامروایت

ای  ها نیز، تنها در درون فضای نشانههایِ موجود در هریک از آنبه همین ترتیب، نشانه  . فردوسی استۀ  ای شاهنامنشانه

دهند. »اسب سفید« و یا »سفید« بودنِ رنگ اسب،  خودشان معنادار بوده و بیرون از آن، معنای خود را از دست می

ای قرار  د« را بیرون از این سپهر نشانهای تصویر ایلخانی است. اگر »اسب سفیهای متعلق به سپهر نشانهیکی از نشانه

 دار بودنِ خود را از دست داده و تبدیل به یک رنگ عادی، خواهد شد. شک، نشاندهیم، بی

این    در اینجا، »اسب سفید« جزئی از ساختار تصویر ایلخانی بوده و درواقع »دال«ی است که »مدلول« آن را باید در  

با »مدلولتوان  جو کرد. نمیوفرهنگ جست را »دال« تهی و یا »دال« مرتبط  «های گوناگون درنظر  »اسب سفید« 

این پژوهش حاکی از آن است که »سفید« بودن رنگ اسب، ریشه در اعتقادات شمنی و اساطیر کهن    ۀ گرفت. نتیج

»اولگئن«-ترکی خدای  رنگِ  از هرچیزی،  قبل  »سفید«  دارد.  آفرینند  - مغولی  ا  ۀخدای  در  موجودات  عتقادات  تمام 

ترین خدای آیین  اش به مهمآن را باید در وابستگی  ۀشمنی است. ریشه و منشاء تقدس رنگ »سفید« و جایگاه ویژ

اسطورهوشمنیسم جست بعدها، در  به همین خاطر است که  آیینجو کرد و درست  تاریخی،  ها،  اجرایی، متون  های 

شوند؛  های سفید که سوار بر اسب سفید میکنیم: شمنه می هنرهای تصویری و غیره حضورِ معنادار این رنگ را مشاهد

شوند رنگ سفید دارند؛ چادرهای  هایی که به چنگیز اهدا میی سفید است؛ اسبآفریند از غنچهانسانی که اولگئن می

ست؛  قویونلوها مطرح بوده افرزند اوغوزخان به رنگ سفید هستند؛ گوسفند سفیدرنگی که در قالب توتم تا زمان آق

  ۀ تکین سوار بر آن است و غیره همه و همه، رسوب همان اندیشمشهور گول  ۀقاغان در کتیباسب سفیدی که بیلگه

ای داشته  کنندهای و دینی است که در ادوار گوناگون در زندگی و هنر ترکان و مغولان، حضور فعال و تعیین اسطوره

که جزئی از همین ساختار فرهنگی بوده، از دستورالعمل آن  اینخاطر  هبزرگ ابوسعیدی نیز، ب  ۀ(. شاهنام1)جدول  است

 تابعیت کرده، فرم و معنای خود را شکل داده است. 
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  سلطان برای را  شاهنامه این، موسی احمد شاگرد  الدینشمس، محمد دوست  یگفته  اساس لازم به ذکر است بر 1 

 (. 67،1392)حسینی،   جلایر تهیه کرده استاویس، یکی از شاهزادگان آل

 (. 1389:150)آژند، نگاره بوده است 180ورق و  280کم ی دست این شاهنامه در اصل در بردارنده2

3  lotman 

4 Ivanof 

5 Toporof 

6 Piatigorskii 

7 Uspenskij 

8 Veladimir Vernadsky 

 9 این کتاب در تاریخ466 ه.ق تألیف گردیده است ) کاشغری، 26:1383(.

مقدسات    ۀها و در زمرهای حامی انسانها تمثیلی از روح»اونقون« در زبان مغول یک اصطلاح است. اونقون  ۀکلم10 

شمنیسم    ۀدهندهای تشکیل ها از پایهها به نوعی، ارواح محافظ انسان بوده و از این جهت، باور به اونقونهستند. آن

  (.59:1395)اینان،  شودمحسوب می

  (.1352:817)بارتولد،  شدنفوذ دینی شمرده میترین مقام ذیبیگی ظاهراً به معنی سرور روحانیون بوده و عالی11

گول12  یادمان  سنگ  حک  و  سالنقر  در  درسال722تکین  و  شروع  است 723م.  یافته  پایان  محمدزاده  )  م. 

 . (107:1383،صدیق

ای  و شمنیسم به معنای دقیق آن، عمدتاً پدیده  - های ترکی و مغولیگروهی از زبان -ای تونگوزیواژهشمن 13

 (. 41:1392شود)الیاده،دینی ِمربوط به سیبری و آسیای مرکزی است. در زبان ترک و تاتار به شمن، »قام« گفته می 

14 Olgen 

15 Erlik 

 (.1396:64خلیلی،ی چنگیزخان بود) کوکچو، شمن بزرگ طایفه16
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